
 

 
 1ص  ،یک دریا ارادت

 ه الر حمان الر حیم بسم الل  

 ارادتیک دریا 

 نیسی آقا اسماعیل داستانی ب  حاج

 1402/  11/  14: ن هاییتاریخ تکمیل 

نیسی، ـ رضوان الل ه تعالی علیه.  مرحوم پدرم، حضرت استاد اسدالل ه داستانی ب دربارۀ ارادت   این متن

 از ایشان دربارۀ آن حضرت است.  ناب یشامل ن کات وحضرت معصومهبه  ـ

 

 خاطرات بنده

روی  شدند و اگر روزی حال زیارت نداشتند، تا روبه هر روز به زیارت حضرت مشر ف می  مرحوم پدرم

صحن آینه از سمت خیابان   روی دو در  روبه رفتند و در زیر یکی از دو درختی که در  حرم مطه ر می 

 .کردندایستادند و به حضرت سلام میه مرعشی نجفی )خیابان ارم سابق( قرار دارند، میالل  آیت

 .شدندخانواده و گاهی با یکی یا بعضی از آنان مشر ف می  ۀگاهی هم با هم

رمودند: »در  حرم را ببوسید و دو  فبوسیدند و گاهی میسیدند، در  آن را می ر  هنگامی که به حرم می

یب تی ع ل ی الن ار طرف صورتتان را به آن بمالید و بگویید: ا لل   رِّم ش  مقصود،  ـ خدایا! ریشم .«؛ یعنی: همَُّ ح 

 .حرام کن (دوزخ)را بر آتش  . ـصورت است

حضرت شدم، ایشان پشت ستون  بالای سر هر گاه بنده در محضر ایشان به حرم مشر ف می

را از طرف خودم، پدرم،  فرمودند: »حضرت معصومهایستادند و این مطالب را به زبان آذری می می

خواندند؛ البت ه مقی د  نامه می کنم.« و سپس زیارتها زیارت میوارثها و بیمادرم، اسیران خاک، بدوارث

د برای این که ایشان در ثواب  مقداری بلند بخوانند که من بشنوم و با ایشان بخوانم ـ شای بودند به

کعتی می زیارت بنده، شریک شوند. ـ ؛ سپس دست   .خواندندکم گاهی، زیارت وارث و یک نماز دور 

ن ة« )ای »فاطمه«! برای   لۀ جمپس از این که ، نامه هنگام ق رائت زیارت  ةُ اشف عی لی ف ی الج  م  »یا فاط 

فاعت کن(  بهشت  ۀ»من« دربار  نَّة«  می کردند،  می را بیان  ]رفتنم[ ش  ةُ اشف عی ل نا ف ی الج  گفتند: »یا م عصوم 

]رفتنمان[ شفاعت کن(« و یک روز در حرم به بنده سفارش  بهشت  ۀ)ای »معصومه«! برای »ما« دربار 

 .»یا معصومة...« را به نیابت از ایشان بگویم ۀکردند که همیشه این کار را انجام دهم و جمل
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آینه که ایستادند و به حضرت سلام دادند، به بنده فرمودند: »پس از وفات یک بار هم در جلو ایوان  

 .«جا به نیابت از من به حضرت سلام کنمن، این 

ات رو به  برو و اگر نرفتی، در خانه روزی به بنده فرمودند: »هر روز به زیارت حضرت معصومه

 ه.«حرم بایست و به حضرت سلام بد

ل داشتند، پیش از جلسه به  که در منزلشان  هر جمعه صبح مجلس سخنرانی و ق رائت دعای توس 

ایستادند و به حضرت سلام  رفتند و به سمت حرم می کم تا سر کوچه می رفتند یا دست زیارت حضرت می

 .دادندمی

ناهار، از دست زنش عصبانی شد و   ۀای نقل کردند که روزی او بر سر سفر نویسنده ۀبارها دربار 

بیند ها!« او با شنیدن این جمله، دستش را  رد تا او را بزند. همسرش گفت: »خدا می دستش را بلند ک 

تواند بنویسد و این مسأله تا دو ماه  ، دریافت که آن دستش نمییدار شدپایین آورد. عصر که از خواب ب

را را ببرد و در آن ادامه پیدا کرد. سرانجام، همسرش را به حرم مطه ر حضرت معصومه ه او  جا ماج 

فا دهد. همسرش  گفت و از او خواهش کرد که او را ببخشاید و از آن حضرت بخواهد که دست او را ش 

 .او را بخشود و از حضرت درخواست کرد و دست مرد، خوب شد

 

 خاطرات خواهرم

اند و هم تنهاخواهرم نقل  « نوشته در کتاب »دست به دامان چهارده معصوم مرحوم پدرم هم 

و با اشاره   ندگذاشت ، در ایوان آینه ندهرم( در کودکی، ناشنوا شد. ایشان او را به حرم بردکرد که او )خوا

فایت را از حضرت بگیر و من می ندبه او فهماند گردم، اگر ببینم که شفایت  روم و وقتی که برمی که ش 

رار از حضرت برم. خواهرم با حالت اضطای، تو را با خودم نمیرا از آن حضرت نگرفته و خوب نشده

خواست که او را شفا دهند تا مبادا پدر، او را تنها بگذارد و با خود نبرد. ناگهان حضرت را دید و حضرت،  

ا دریافت که   او را شفا داد. هنگامی که پدر برگشت، او خواست که حضرت را به ایشان نشان دهد؛ ام 

 .بیندحضرت رفته است یا او دیگر حضرت را نمی 
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مه قطب در گذشته، خوا ین راوندی بردند هرم نقل کرد که پدرمان مرا در صحن آینه، ک نار قبر علا  الد 

و به بنده فرمودند: »اگر کسی سر قبر ایشان بیاید و برای ایشان حمد و سوره بخواند، خدا در همان روز  

 .«رساندبه او پول می

ه  ز مرحوم پدرمان ـ رضوان الل  از خواهرم درخواست کردم که هر چه ا ،13۹۹/  4/  1شنبه، روز یک

آید، بیان کند و او  و زیارت و حرم مطه ر ایشان به یادش می حضرت معصومه ۀتعالی علیه. ـ دربار 

 :این نکات را بیان کرد

ام به بنده یاد داده بودند که در بیرون،  بردند؛ البت ه در زمان کودکین گاهی مرا به حرم مطه ر میایشا

کت کنمب قدم، عق   3ـ  2  .تر از ایشان حر 

روزی به ایشان عرض کردم که آیا همراهی بنده با شما در راه حرم و خود حرم، با این که دختر هستم،  

 «رفت؟اش بیرون نمی با خانوادهل خدابد نیست؟ فرمودند: »خیر. مگر رسو 

روی ایوان آینه وارد  رفتیم و از درب روبه هنگامی که بنده یا خانواده با ایشان به حرم مطه ر می

کردند. یک روز ایستادند و به حضرت سلام میشدیم، ایشان در سمت راست دالان ورودی می می

خوانم.« و بارها  مادرم، برای حضرت حمد و سوره می  جا به نیابت از پدر وفرمودند: »من همیشه در این

به بنده سفارش کردند: »پس از من به نیابت از من، این کار را انجام بده.«؛ سپس جلو ایوان آینه  

کردند: »به حضرت سلام کن و  دادند و سفارش می جا هم به حضرت سلام میرفتیم و ایشان در آن می

خواندیم و  خواندند و ما با ایشان می نامه میو با صدای بلند، زیارتهایت را از ایشان بخواه.« حاجت

 .خواندندنامه می ایشان زیارت  نوا باهم آمدند و مردم هم می

ن ة« می   لۀبه جم  هنگامی کهتر اوقات،  یش ب ةُ اشف عی لی ف ی الج  م  رسیدند، آن را با حال زیبا و  »یا فاط 

 .کردندکرار میاز ته دل، چند بار ت  

 .کردندآن حضرت را برای مردم بیان می ی ازجا فضایلهی در همانگا

ر که با ایشان به حرم مشر ف شدم، شبستان امام خمینی حرم، در حال  ساخت بود. ایشان   بار آخ 

ا آیا عمرم کفاف خواهد داد یا نه؟«   فرمودند: »خیلی دوست دارم که صحن  در حال  ساخت را ببینم؛ ام 

 .چنین بیان کردندستند که عمرشان کفاف نخواهد داد و برای همین،  دانو انگار می 
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 از نماز صبح، رو به حرم حضرت پس ،وز به بنده فرمودند: »اگر یک سال، هر روزیک ر 

ام شوی.« من این نکته را به چند نفر گفته دار می بایستی و به آن حضرت سلام کنی، خانه معصومه

 .اندهدار شدو آنان عمل کرده و خانه 

 

 خاطرات برادر بزرگم

درخواست کردم که هر چه از مرحوم  هم ، از برادر بزرگم، آقاطاهر، 13۹۹/  4/  2در روز دوشنبه، 

و زیارت و حرم مطه ر ایشان به یادش حضرت معصومه ۀه تعالی علیه. ـ دربار پدرمان ـ رضوان الل  

 :آید، بیان کند و او این نکات را بیان کردمی

 .کردنده مطه ری، مباحثه میالل  هایشان را در حرم، بخش مسجد شهید آیت تر درسبیش ان ایش

ا زیارتشان را به حرم میدر روزهای تاسوعا و عاشورا، خانواده  خواندند و  نامه نمیبردند؛ ام 

یاران ایشان  و  ویم و با امام حسینایم تا با عزادارها یکپارچه ش  فرمودند: »ما امروز به حرم آمدهمی

 .کردندهای عزا را تماشا میدردی کنیم.« و حدود یک ساعت، دسته هم

مه قطبهر بار که با ایشان مشر ف می ین راوندی می شدم، سر قبر علا  رفتیم و یک بار، ایشان به  الد 

 .«وکار ت رونق بگیردبنده فرمودند: »برای ایشان حمد و سوره بخوان تا کسب 

  ۀه بروجردی بردند و دربار الل  ضر ایشان به حرم مشر ف شدم، مرا ک نار قبر آیت ک بار هم که در محی

را ها دین رسول خداه مطه ری فرمودند: »اینالل  بعضی از علمای مدفون در حرم در مسجد شهید آیت 

ل سختی   .«ها حفظ کردندبا تحم 

د: »او بانوی بسیاربزرگی بود،  پروین اعتصامی بردند و فرمودن ۀ خانمیک بار هم مرا در حرم به مقبر 

وپرورش بودم، اشعار او و  ای سرود و اگر من مسؤول آموزش شعری عالی داشت و اشعار جاودانهطبع 

ایشان هر روز به مقدار  .« گنجاندمهای درسی میهای ›گلستان‹ و ›بوستان‹ را در کتابمطالب کتاب

 .ان به من و مادرم درس دادندساعت تا یک ساعت، این دو کتاب »سعدی« را تا پاینیم 

را به دست بیاوری و حاجتت را از ایشان  خواهی دل امام رضا فرمودند: »اگر میبه بنده می 

را بگیر و  تشر ف به حرم امام رضا ۀبرو و از ایشان اجاز بگیری، ابتدا به زیارت حضرت معصومه

 .دشدنخودشان هم پیش از هر مسافرتی، به حرم مشر ف می.« بعد برو
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بود، پدرمان از بنده پرسیدند: »چرا  یک روز که سیزدهم ماه رجب و سالروز ولادت امام علی

ام  ام؛ ولی نتوانسته تومان، به تاریخ  امروز داده  200/000/4ناراحت هستی؟« عرض کردم: »چکی به وجه  

دند: »حضرت پولش را فراهم کنم.« ـ البت ه آن روز، تعطیل بود و تا فردایش وقت داشتم. ـ فرمو 

 د!«ای، برنگر ای؟ به حرم ایشان برو و از ایشان بخواه و تا حاجتت را نگرفته را چه دیدهمعصومه

های ظهر، یکی از مهمان  .من بدون کفش مشر ف شدم و حاجتم را عرض کردم و پس از ساعتی برگشتم 

خواهم آثار  ام و میآمده گرفتند. ـ به ایشان گفت: »من از کرمان پدرمان ـ ایشان این روز را جشن می

ها و گرفتن فهرستشان رفت. فردایش برگشت و دقیقا  به مقدار بدهی شما را ببینم.« و پس از دیدن آن 

دانست که من به این مقدار پول نیاز دارم. پدرمان  نمیدر حالی که  .«؛  ادها خرید و پول نقد دمن، از آن 

 .«شکلی داشتی، به ایشان بگورسان د؟ هر گاه مفرمودند: »دیدی که حضرت می

ین مرعشی نجفی و هم پس از ایشان، بارها نقل کردند که  ه شهابالل  هم در زمان مرحوم آیت  الد 

ه مرعشی فرمودند: »زمانی فرماندار قم پیش من آمد و گفت: ›تونلی پیدا شده که به سرداب  الل  آیت

حرم، به آن تونل رفتم. من که جلوتر حرکت رسد.‹ با او و یک خادم  میحرم مطه ر حضرت معصومه

تی مشعلمی دست راه رفتم تا این که به سرداب رسیدیم و به آن دو گفتم که وارد نشوند.  به کردم، مد 

دختر را دیدم ـ مرحوم پدرمان یکی از این دو عدد    8ـ    7سالم    هایآنان وارد نشدند و من وارد شدم. پیکر 

ها در بود. در میان آن یادم نیست. ـ که هر کدام در یک تابوت  بی گفت و من به صورت دقیق را می

های ایشان رشد کرده است! را تشخیص دادم و دیدم که موها و ناخنحضرت معصومه پیکر مطه ر

؛ سپس یک نماز دورکعتی خواندم  !های ایشان را کوتاه و موهایشان را، هم اصلاح و هم شانه کردمناخن

پاسخ دادم که من به   !‹شما چطور به حضرت دست زدید؟›دم. فرماندار پرسید: و از سرداب بیرون آم

حرم هستم. آن  سی است و کسی حق  ورود   چونجا را ببندید؛ گاه به او گفتم که اینایشان م  مکان مقد 

 .« ندارد. فرماندار در جلو سرداب دیوار کشید و ورودی تونل را بست

به زیارت آن حضرت مشر ف   تربیش  ن ماجرا باعث شد که منپدرمان فرمودند: »شنیدن ای ، یک روز

 .«شوم

تی یکی از علما که مرحوم پدرمان به ایشان احترام می ، به  ستودمی گذاشت و ایشان را پس از مد 

صح ت این ماجرا که از شما شنیده بودم،    ۀه مرعشی رفتم و دربار الل  مرحوم پدرمان گفت: »من پیش آیت 
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ا تا هنگامی که من زنده از ایشان پرسیدم.  را به هر کسی و در هر   ام، آن ایشان فرمود: ›درست است؛ ام 

 .« جایی نقل نکنید

 .هم برای علما و افراد خاص کرد؛ آنمرحوم پدرمان این ماجرا را فقط در مجالس خصوصی نقل می 

هرم پرسیدم که آیا ، از خوا13۹۹/    4/    2کنم که در شام همین روز دوشنبه،  بنده، اسماعیل، عرض می 

ل ماجرا   5ـ    4اید؟ گفت: »بله؛ ایشان آن را  شما هم این ماجرا را از پدرمان شنیده  بار نقل کردند.« و مفص 

 .را به یاد داشت

 

 خاطرات برادر کوچکم

درخواست کردم که هر چه از مرحوم پدرمان ـ   هم  آقا حبیب،م، حاج دیگر  در همان روز از برادر

آید، بیان  و زیارت و حرم مطه ر ایشان به یادش میحضرت معصومه  ۀعلیه. ـ دربار   ه تعالیرضوان الل  

 :کند و او این نکات را بیان کرد

کردند و درست در وسط  بوسیدند و پس از دالان ورودی، به حضرت سلام می ایشان در  حرم را می 

 .نددادایستادند و دوباره سلام می حوض و ایوان صحن آینه، رو به ضریح می 

ا دیدم که چوب کردم که شما روشنکردند: »جوانی به من گفت: ›من فکر مینقل می فکر هستید؛ ام 

 )در  حرم( را بوسیدید. آیا شما بالاترید یا یک جامد )چوب در  حرم(؟!‹ پاسخ دادم: من آن را بوسیدم؛

جا به  از این بار، امام زمان، یکی ـ دو بسا هر هفتهشوند و چه جا وارد حرم می ها از این چون فرشته 

ک به حضور حضرت و فرشته زیارت حضرت می ها هستند و در نتیجه، بوسیدن  آیند؛ پس درهای حرم، متبر 

کنم که یادم است ایشان نقل کردند که به آن جوان فرموده بودند:  دارند.« ]بنده، اسماعیل، عرض می 

از او دلیل این کارش را پرسیدند. گفت که این  بوسد و»روزی مردم دیدند که مجنون دارد سگی را می 

من، لیلی، گذشته؛ پس بوسیدن دارد!«؛ پس آیا در  حرم که متعل ق به صاحب حرم   ۀمعشوق  ۀسگ از کوچ

 و محبوب انسان است، بوسیدن ندارد؟[ 

لاوه بر بوسیدن در  حرم، صورتشان را هم به آن  ظاهرا  پس از این مالیدند می  ماجرا بود که ایشان، ع 

یب تی ع ل ی الن ار گفتند: »دو طرف صورتتان را به در  حرم بمالید و بگویید: ا لل  و می  رِّم ش   .«همَُّ ح 
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شدم، ایشان معمولا  در پشت ستون  بالای سر حضرت  هر گاه بنده در محضر ایشان به حرم مشر ف می 

خواندند و مقی د بودند به مقداری بلند بخوانند که من  می نامه را با لحن آذری ایستادند و زیارتمی

 .بشنوم و با ایشان بخوانم

ن ة« می  ۀ ، وقتی که به جملآن گام ق رائت هن ةُ اشف عی لی ف ی الج  م  گفتند: »یا  رسیدند، می »یا فاط 

نَّة« و به دیگران می  ةُ اشف عی ل نا ف ی الج  نتان و نیز همراهانتان  فرمودند: »شما هم بگویید و نزدیکام عصوم 

 .«در زیارت را نی ت کنید 

رفتند و آنان را  ه مطه ری می الل  پس از زیارت حضرت، به زیارت علمای مدفون در مسجد شهید آیت 

 .«ه گلپایگانی استادم بودهالل  کردند و یک بار فرمودند: »آیتبه بنده معر فی می 

مه قطب  هچند بار پس از زیارت، مرا ک نار قبر علا  ین راوندی بردند و یک بار که عد  جا ای در آنالد 

ج  ئکتاب ›الخرا  ۀعظمت ایشان صحبت کردند و فرمودند: »ایشان نویسند  ۀحضور داشتند، برای آنان دربار 

 .کردندح‹ است.« که ایشان از آن خیلی روایت نقل میئو الجرا

لا و ضریح مطه ر قرار  ایوان ط  وار کوچکی که بین در  ورودی سمت راست یک روز به قسمت دالان 

را دیدم که به زیارت حضرت دارد، اشاره و نقل کردند که فلُان عالم رب انی فرمودند که من امام زمان

 .خواندندجا نماز می آمده بودند و در اینمعصومه
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